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ه رورتي بیا  کحال آن. آن واقییتِ مبنايي، مینای راستین خود را پیدا نموده است

گونه واقییتِ مستقل از ذهن و زبان، نظريۀ صیدقِ مطیابقتي را بیه چیالش     رد هر

نظريۀ بديل خیود را در قیالبي   از صدق،  «برساختي»با تلقيِ در عوض،  وکشد مي

استوار بر اين دريافت،  .کندارائه مي «سودمندی عملي»پراگماتیستي و مبتني بر 

و ، يیني نظريۀ صدقِ رورتي نظريۀ مش ص مقالۀ حاضر با تمرکز بر سنجش يک

بیه بررسیي    ،(فرانظیری ) گیر  نظیریِ تبییین   چارچوبِنیاز از تدارک  در نتیجه بي

گییری از روش   اين پژوهش با بهیره . پردازد مي شدهيادنظريۀ های سیاسي  دلالت

دموکراسي »کند که نظريۀ مزبور، با رد  تحلیلي، اين دعوی را تأيید مي - توصیفي

دموکراسیي لیبیرال   »، متضمن نوعي انديشۀ سیاسیي مبتنیي بیر    «فلسفي لیبرالِ

بیر ايین   . اسیت نییاز   است که از هرگونه توجیه فلسفي و متافیزيکي بي «بورژوايي

مثابیۀ   تلقیي همبسیتاي بیه    ،بدون اتکا به بنیادهای متافیزيکي اساس دموکراسيِ

نقیید  ،يبشییری در روابییت اجتمییاع هییای غیییر عینیتییي بشییری در برابییر عینیییت

بیودن و آيرونیي در نایرش      های مبتني بر حقیقت مطلق و پیشیامدی  ايدئولوژی

از پیامیدها و  . آيید  شیمار میي    های اصلي اين پژوهش بیه  سیاسي، از جمله يافته

های  سازی دموکراسي در برابر ايدئولوژی توان به مقاوم ها مي استلزامات اين يافته

ای از  تییرويگ گونییه - لییي اسییتوارندهییای از بییر حقیقییت اغلیی کییه  -اقتییدارگرا 

هیای   جای تأکید بیر حقیقیت    وگو و تنوع ارزشي به ورزی مبتني بر گفت سیاست

زدايي از قلمرو سیاست و اجتماع و تقويت پلورالیسم سیاسیي و   عیني، ايدئولوژی

نهايت دموکراسیي بیورژوايي مبتنیي بیر      در. يرش تنوعات فرهناي اشاره کردپذ

شیمول،   جای اصیول جهیان    ا اتکا بر همبستاي اجتماعي بهنظريۀ صدق رورتي، ب

و ترويگ نوعي میرفت آيرونیک، شیهروندان   ممانیت از خودسانسوری ايدئولوژيک

کند؛ امری که به  ها ترغی  مي را به نقد مستمر باورهای خويش و پذيرش تفاوت

در  پذيری و گشودگي در برابر تکثیر ارزشیي را   نوبۀ خود، ظرفیت تقويت انیطاف

 .سازد حیات سیاسي و اجتماعي فراهم مي

 

چیرخش   ،گرايیي، دموکراسیي بیورژوازی   ، عملصدقنظريۀ  :کلیدی های واژه  

 و حقیقتِ برساخته زباني

Comment [v1 :]تیداد بايد نامه، طبق شیوه

 .باشدهای کلیدی، پنگ واژه واژه
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 مسئلهمقدمه و طرح 

های پراگماتیسم نوين، نقد خود را بر  ترين چهره عنوان يکي از برجسته  ريچارد رورتي به

نموده بنا  «0گرايي بازنمايي»و  «متافیزيکي»های  رد پارادايمسنت فلسفي غرب با تمرکز بر 

صیورت محیوری مطیر       بیه  «فلسفه و آينه طبیییت »ويژه  اين نقد که در آثار او به. است

ای کیه   شیناختي  شناختي و هسیتي  های میرفت شده، تلاشي است برای گسست از بنیان

. انید  رن بیسیتم شیکل داده  مدرن را از دکارت تا کانت و حتي فلسیفۀ تحلیلیي قی    فلسفۀ

يیک واقیییت عینیي و    »رورتي بر اين باور است که سنت فلسفي غرب بیا فیرض وجیود    

وار بازنمیايي کنید، دچیار     صورت آينه  تواند آن را به ، که ذهن انسان مي«مستقل از ذهن

نامد و آن را به  مي «وار شناخت آينه يۀنظر»وی اين ديدگاه را . خطايي بنیادين شده است

جیای ابیزاری بیرای حیل       کند که فلسیفه را بیه  خورده میرفي مي ای شکست پروژه ۀابمث

سیوق   (55: 0131رورتیي،  )های متافیزيکي  ثمر حقیقت وجوی بي مسائل عملي، به جست

زيسیتۀ   ۀاز تجربی  تنهیا  از نظیر او، چنیین پیارادايمي نیه    . داده و به انحراف کشانده است

د توهمِ دسترسیي مسیتقیم بیه واقیییت، فلسیفه را بیه       دارد، بلکه با ايجاها فاصله  انسان

 .ه استنمودمولد تبديل  ی بسته و غیرارشته

تمرکیز بیر    بیا  بر سنتِ فلسفي اسیت کیه رورتیي    بنابراين در چارچوب چنین نقدی

عنیوان    به «صدق»اساس پارادايم مزبور،  کند که براستدلال مي «گرايي پارادايم بازنمايي»

با الهیام   که بنا به باور وی و در حالي ؛شود واقییتي پیشیني تیريف مي با ها تطابق گزاره

، هیچ مییار مستقلي برای سنجش اين تطیابق  «های زباني بازی»از ويتانشتاين و مفهوم 

محصیور    «هیای اجتمیاعي خیود    چارچوب زبیان و زمینیه  »وجود ندارد؛ زيرا ما همواره در 

اين مینیي   به -را  «امتیاز میرفتي» ةايد ،رو رورتياز اين. (031: 0133اصغری، ) باشیم مي

کند و  رد مي - ترند هايشان به حقیقت نزديک واسطۀ روش  که فیلسوفان يا دانشمندان به

واقییت باشد، فرايندی اجتمیاعي و   «بازنمايي»کند که میرفت، بیش از آنکه  استدلال مي

گرايي، ضمن اينکه  بازنماييريۀ نظدر نتیجه گسست از . (503: 0131رورتي، ) عملاراست

 ،شود به رد هرگونه بنیادگراييِ متافیزيکي و واقییتِ عینيِ بیرونِ از ذهن و زبان منجر مي

                                                 
1. Representation 
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؛ زيیرا پاسیخ آنهیا    نمايید  مینا میي  را نیز بي «جهان ذاتاً چیست؟»هايي چون  طر  پرسش

 .نهفته است (012: 0131 کريمي و شريفي،)های زباني و تاري ي ما  صرفاً در توصیف

و چه  مثاليهای  متافیزيک سنتي، چه در شکل افلاطوني با ايده ،بر اين اساس رورتي

جای پیشبرد فهم انساني، میا    داند که به ای مي را پروژه «نفسه چیز في»در شکل کانتي با 

ای از  که جهان چیزی جز مجموعه در حالي ؛را در دام مفاهیم انتزاعي گرفتار کرده است

رورتیي،  )کنییم   هايمان خلیق میي   هايي نیست که ما برای مديريت تجربه و روايت واژگان

اين ديدگاه که از پراگماتیسم ديويي و هرمنوتیک گادامر تأثیر پذيرفته، بیه  . (11: 0133

 ،مفهومي که بر اسیاس آن . ب شد جايااه خاصي مي ،رورتي در انديشۀ «0پیشامد»مفهوم 

يیک نظیم متیافیزيکي پیشییني، بلکیه       نه نتیجیۀ  ،ی ماها ها و حتي هويت زشباورها، ار

بیه همیین   . شیوند پنداشیته میي   (25: 0133رورتي، )محصول شرايت تاري ي و اجتماعي 

های متیالي، بايد بر خلق  وجوی حقیقت جای جست  کند که به دلیل، رورتي پیشنهاد مي

مسیائل عملیي    را تقويت کنند و بیه  «2همبستاي اجتماعي»هايي تمرکز کنیم که  روايت

 . زندگي پاسخ دهند

دهد، مقالۀ حاضر بر اين ارائه مي «نظريۀ صدق»استوار بر چنین دريافتي که رورتي از 

 «فلسفۀ سنتي»عنوان  با برِ متافیزيکي غرب که از آن بر سنتِ ست وینقد دعوی است که 

در  يعمیقی  تِتضمنا تواند دارایميشناختي،  کند، فراتر از يک بازانديشي میرفتياد مي

هیای متیافیزيکي و    پیارادايم  نحوی که وی با کنیار گذاشیتنِ    به ؛باشد نیز قلمرو سیاست

ورزی را الایويي از سیاسیت   ،«نظريیۀ صیدق  »ینِ خود از يمبتني بر درکِ نوآ گرا، بازنمايي

چیون   ایسیاسیي هیای   ارزش ،کند که از ادعاهای حقیقیت مطلیق آزاد شیده    ترسیم مي

: 0131 رورتیي، ) پیذيرد  های تاري ي و زباني مي عنوان برساخته  را به دموکراسي و آزادی

بنییادیِ فرهنیو و میرفیت دارد، بیه     اين رويکرد که قبل از هر چیز، ريشیه در بیي   .(21

هیای   های سیاسي مبتني بر متافیزيک، ماننید ايیدئولوژی   دهد تا از نظام رورتي اجازه مي

وگیوی جمییي تأکیید     پذيری و گفت آن، بر انیطافجای   اقتدارگرايانه، فاصله بایرد و به

نیازی به توجیه متافیزيکي و فلسفي  ،کند که دموکراسي رو وی استدلال مياز اين. نمايد

                                                 
1. Contingency 
2. Social solidarity 
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کارآمید  ، «عمیل »زندگي پذيرفته شیود کیه در    ةعنوان يک شیو  ندارد، بلکه صرفاً بايد به

 ۀ، بیرای رعايیت همی   «تماعيقراردادی اج»عنوان   و همچنین به (00 :0131 رورتي،) باشد

 .حساب آيد  پذير برای همۀ شهروندان دموکراسي لیبرال بهاصول اخلاقي توجیه

توان به اين استدلال مبادرت نمود که پیامیدهای سیاسیي   استوار بر اين توصیف، مي

هیای  وکراسیي منحصر بیه دم  ،به اعتقاد خود وی هرچندگسست رورتي از سنت فلسفي، 

هايي برای بازانديشي در مفاهیم سیاسي در  تواند ظرفیترسد ميظر مين  لیبرال است، به

هايي چیون خطیر    با چالش هرچنداين ديدگاه،  زيراغربي نیز فراهم نمايد؛  ای غیربستره

توانید بیا جیدايي     ب ش مي عنوان يک رويکرد رهايي  هگرايي افراطي مواجه است، ب نسبي

در . به ابزاری برای زندگي جمیي تبیديل نمايید  فلسفه از قیدوبندهای متافیزيکي، آن را 

توانید مبنیايي بیرای تحلییل     نهايت نقد رورتي بر سینت فلسیفيِ بنییادگرای غیرب میي     

گسسیت  »پیونید عمییق مییان     ،او فیراهم آورده  «ی صیدقِ هیای سیاسیي نظريیه    دلالت»

 .را نشان دهد «بازسازی سیاسي»و  «شناختي میرفت

 

 پیشینۀ پژوهش

لحاظ موضیوعي عمیدتاً در     يشۀ ريچارد رورتي در باب صدق بها اندمطالیات مرتبت ب

 . استبندی چهار دستۀ کلي قابل طبقه

ايین دسیته شیامل آثیاری      :شناسی سنتی نظریۀ صدق و نقد معرفت ،دستۀ نخست

شناسیي سینتي را    های مطابقتي صدق و نقد میرفت است که ديدگاه رورتي در رد نظريه

هیای   بر پیشامدی بودن حقیقت، گسست تاري ي میان پیارادايم اين آثار . کند بررسي مي

آنها نقش زبان را در برساختن . مینايي پرسش از حقیقت عیني تمرکز دارند فلسفي و بي

نظری برای بیازتیريف صیدق در چیارچوب پراگماتیسیم      يمبناي ،حقیقت برجسته کرده

ظری انديشۀ رورتیي متوقیف   اين آثار در ساحت تبیین مقدمات ن اما. دهند ارائه مي نوين

تیوان بیه مقالیۀ     از جملۀ اين آثیار میي  . گذارندهای سیاسي آن را مغفول ميدلالت ،شده

و همچنیین مقالیۀ   ( 0133)، «رويکرد نئوپراگماتیستي ريچارد رورتي به مفهوم حقیقیت »

و اصیغری اشیاره    سیلیماني ، نوشیتۀ  (0134) «مفهوم حقیقت در انديشۀ ريچارد رورتي»

 . نمود

Comment [v2]:  در منابع پایانی معرفی

.اندنشده  



 0415هم، بهار و تابستان نوپژوهش سیاست نظری، شماره سي /1

اين دسته بر نقید رورتیي بیه     :نقد متافیزیک و ضدیت با حقیقت مطلق ،دستۀ دوم

آثیار ايین   . عنوان مبنای فلسفه و سیاست تمرکیز دارد   متافیزيک و رد حقیقت مطلق به

عنوان امری   دهد که چاونه رورتي با رد دعاوی متافیزيکي، حقیقت را به دسته نشان مي

دهد کیه   آثار اين حوزه نشان مي .کند اعي بازتیريف ميوگو و اجماع اجتم وابسته به گفت

داند، اما بیشتر بر نقد  وگو و اجماع اجتماعي وابسته مي حقیقت را به گفت ،چاونه رورتي

فلسفه سنتي متمرکزند و کاربرد سیاسي اين ديیدگاه در بسیترهای متنیوع فرهنایي را     

 «مابیدالطبییي تا طرد فلسیفه  يي ضدگرااز نوعمل: ريچارد رورتي»مقالۀ  .اند ناديده گرفته

 نوشیتۀ ( 0133) «شناسیي نقید رورتیي بیر میرفیت    » ،نوشتۀ اکرمي و محمیودی ( 0133)

 ۀنوشیت ( 0133) «ديدگاه ريچارد رورتیي در بیاب میرفیت و صیدق    »و همچنین  گاتینو

توان در اين دسته از ادبییات پیژوهش   را مي «آيد؟کار مي صدق به چه»در کتاب ويلیامز 

  .اين موضوع قرار داد ارهدرب

هیای   اين دسته بیه بررسیي ديیدگاه    :فلسفۀ سیاسی و نظم دموکراتیک ،دستۀ سوم

وگومحیوری و   آثار ايین حیوزه بیر گفیت    . پردازد رورتي درباره دموکراسي و لیبرالیسم مي

برخلاف دو دستۀ قبیل، از مقیدمات نظیری انديشیۀ رورتیي و      پلورالیسم تأکید دارد، اما 

و مسیتقیماً بیر ملاحظیات     ديشۀ سیاسي وی از مقدمات مزبور، غفلت نمیوده استنتاج ان

 «ديایری »و يا اهمییت پیذيرش   سیاسي انديشۀ رورتي و از جمله مفهوم آيرونيِ سیاسي 

آيرونیي  »مقالۀ  ،در اين ارتباط. است مرکز نمودهبرای استقرار نوعي تکثرگرايي سیاسي ت

 و نوشیتۀ صیادقي  ( 0133) «ۀ ريچارد رورتیي آن با دموکراسي در انديشمل اسیاسي و تی

اجتماعي از منظر ريچارد  - مباني و کاربست دياری برای نظم سیاسي»و مقالۀ محسني 

 . استقابل اشاره نوشتۀ سردارنیا و محسني  (0133) «رورتي

اين دسیته بیه تیأثیر چیرخش      :چرخش زبانی و نقش زبان در فلسفه ،دستۀ چهارم

آثار اين حیوزه بیر نقیش    . پردازد یم فلسفي، از جمله حقیقت ميزباني در بازتیريف مفاه

ويژه در تقويت  های سیاسي اين رويکرد، به زبان در برساختن مینا تمرکز دارد، اما دلالت

از  توانها نیز ميدر ارتباط با اين دسته از پژوهش. شود بررسي نميهمبستاي اجتماعي 

و  (0414) ، نوشتۀ صفوی و مشکات«ر رورتيرئالیسم پس از چرخش زباني از منظ»مقالۀ 
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از  .نام بیرد  (0133) رورتياز خود  «مقالاتي در مورد روش فلسفي: چرخش زباني»کتاب 

طیور    رو مقالۀ حاضر، با تمرکز بر انديشیۀ سیاسیي برآمیده از مقیدمات نظیری و بیه       اين

 .آيد حساب  تواند گامي به پیش در اين زمینه بهمش ص، نظريۀ صدق رورتي مي

 

 نظری مبانی

ريچیارد رورتیي بیه اوج خیود      ۀعنوان رويکیردی کیه در انديشی     پراگماتیسم نوين به

دهید کیه بیر پايیۀ      ارائیه میي   «میرفیت »و  «حقیقیت »گرايانیه از  رسد، بازتیريفي عمل مي

بیه اعتقیاد وی،   . بنا شیده اسیت   «1خلاقیت»و  «2تیاملات زباني»، «0سودمندی اجتماعي»

ادرست از فلسفه وجود داشته است که هدف فلسیفه را دسیتیابي بیه    همواره يک تلقي ن

يیا   «حقیقیت »دانشي جاودان و گرفتار تلاشي مذبوحانه برای رسیدن به هیدفي بیه نیام    

، «طبیییت  ۀآينی »ادراکیيِ   ةبا استفاده از استیار لیکن رورتي. است در نظر گرفته «صدق»

ايي و بیازنمودگرايي نقید کیرده و    شناسي بید از دکارت را حول دو محور مبنیاگر میرفت

رفتیارگرايي  . نمايید ارائیه میي   «4شیناختي رفتیارگرايي میرفیت  »رويکرد بديلي با عنیوان  

عنیوان    وی، رويکردی است که در آن میرفت و دانش نیه بیه   ۀشناختي در انديش میرفت

و  زبیاني ای از رفتارها، اعمال  موعهمثابۀ مج بههای ذهني از واقییت عیني، بلکه  بازنمايي

مبتني بر . گیرند شود که در بستر فرهنو و جامیه شکل مي تیاملات اجتماعي درک مي

تطیابق بیا   »اسیاسِ   اين نااه و نارش، رورتي میتقد است که باورها و دانش ما نبايید بیر  

اسیاس سیودمندی عملیي و نقیش آنهیا در       ، بلکیه بايید بیر   «حقیقتي مستقل از انسیان 

 . شوند وگوهای اجتماعي ارزيابي گفت

هیای   وجیوی بنییان   نیه در پرتیو جسیت    ،شناسي برای رورتي به عبارت ديار، میرفت

ای  متافیزيکي برای حقیقت و صدق، بلکه میطوف به تحلیل رفتارهای زباني و اجتمیاعي 

 بدين .برند شود که افراد در فرآيند توجیه باورها و حل مسائل به کار ميبندی ميصورت

ادعای اساسي وی در اين نایرشِ بیديل، ايین    گردد که تکرار مي تأکید دلیلترتی  و به 

                                                 
1. Social Utility 
2. Linguistic Practices 

3. Creativity 

4. Epistemological Behaviorism 
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  اسیت و بیا    «امیری اجتمیاعي  »آور با ابیژه، بلکیه   الزام ۀمواجه ۀنه نتیج ،است که میرفت

هیای خیود میتقید    رورتي در مقامِ بیانِ هدف از تلاش رواز اين. شودگو حاصل ميوگفت

 دنبال کنار گذاشتن اين  ائل فلسفي، بلکه بههايي برای مسحلراه ۀاست که نه در پي ارائ

تنهیا مفیاهیم سینتي را     و  نیه  (51: 0133، منصیوری شیباني و ) استورزی گونه از فلسفه 

 . نمايد کند، بلکه فلسفه را به ابزاری برای پیشبرد زندگي جمیي تبديل مي دگرگون مي

بیا واقییتیي    صیدق را انطبیاق   /حقیقیت »های پیشین که  ترتی  برخلاف سنت بدين

شود که  تیريف مي «عنوان ابزاری زباني  حقیقت به»دانستند، در اين چارچوب،  مي «عیني

 ؛(Rorty, 1991: 22)ارزش آن در کارآمدی و تقويیت پیونیدهای اجتمیاعي نهفتیه اسیت      

بیه   «کشیف قیوانین متییالي   »خود میرفت را نیز از قلمرو  ۀنوب بازتیريفي از حقیقت که به

هیای عملیي بیرای     حیل  کند که هدفش خلق راه وگومحور منتقل مي و گفت فرايندی پويا

 .مسائل روزمره است

شیود،   عنوان بازنمايي جهان خارج تصور نمي  بنابراين در اين رويکرد، میرفت ديار به

  به اين مینا، زبیان بیه  . شود صورت فیالیتي جمیي و وابسته به زبان برساخته مي  بلکه به

ای کیه   گونیه   بیه  ؛نیکاس واقییت، خود سازندة میرفت و حقیقت استجای ابزاری برای ا

هیای يیک جامییۀ خیا       شود، در چارچوب واژگان و روايیت  هر آنچه میرفت نامیده مي

اين نااه بر اين اصل اسیتوار اسیت کیه هییچ میییار      . (Rorty, 1979: 165)گیرد  شکل مي

شود،  ، آنچه صادق تلقي ميعیني و فرازباني برای سنجش حقیقت وجود ندارد؛ در عوض

چنین ديدگاهي، میرفت . گیرد های تاري ي سرچشمه مي های اجتماعي و زمینه از توافق

 کند که به پذير و نوعي پراکسیس اجتماعي میرفي مي عنوان فرايندی باز و انیطاف  را به

های سرمدی بر بازسازی میداوم واژگیان و مفیاهیم    وجوی قطییت و واقییت جای جست 

 .است، پیوسته تغییريابنده، متمرکز (45: 0131رورتي، )ای پاسخ به نیازهای بر

بیودنِ جهیان و    «پیشیامدی »و  «بیاوری بیازی »مبتني بر اين توصیف بايید گفیت کیه    

عنوان عناصرِ اصليِ خوانشِ جديدِ رورتي از پراگماتیسم، با هدفِ نیل به   مناسباتِ آن، به

در آثار بیدی وی، جايااه و نقش  «همبستاي»ب  س بدين. پذيردصورت مي «همبستاي»

درست به اين دلیل است که پیش از . يابدميبسیار مهمي در بازتیريف او از پاراگماتیسم 

نه برای دستیابي بیه يیک    ،در انديشۀ نوپراگماتیسم، حقیقت و میرفت که اين گفته شد
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کار   نساني و کاهش رنگ بهواقییت متیالي و از پیش موجود، بلکه برای ايجاد پیوندهای ا

يیک فیالییتِ    بنابراين در چنین رويکردی، فلسفه از. (Rorty, 1982: xlii)شوند  گرفته مي

ای عملي بدل های دانشي است، به پروژهصددِ فهمِ مبانيِ ديار رشتهنظریِ انتزاعي که در

ذاتیي کیه    عنوان حقیايقِ   هايي چون دموکراسي و آزادی، نه به گردد که در آن ارزشمي

عنیوانِ ابیزاری در نظیر گرفتیه       نیاز به توجیه فلسفي و متافیزيکي داشته باشند، بلکه به

رو چنین از اين. ي داشته باشندايکار (45: 0133رورتي، )شوند که برای زيستِ جمیي مي

ماعي و سیاسیي  ای اجترورتي را به فلسفه ۀتأکیدی بر همبستاي، پراگماتیسم در انديش

هیای میاصیر، ماننید     زعم وی دارای ظرفیتِ پاس اويي بیه چیالش    کند که به تبديل مي

 .استهای مشروعیت  تضادهای فرهناي يا بحران

شناسي نیز درکِ جديیدی را ارائیه   در ساحت هستيشناسي، رورتي افزون بر میرفت

ا بر اين باور است که چیزی به نام طبییت ذاتي يا صفات ذاتي اشیی  بارهدهد و در اينمي

تیوانیم از جهیان صیحبت    توانیم از واقییت صحبت کنیم، ما فقت ميما نمي. وجود ندارد

 يهیاي سیاخت »هیا همیواره   های میا وابسیته اسیت و توصییف    هر چیزی به توصیف. کنیم

. (31: 0131رورتیي،  ) «شناختي استيک امر زبان ،هر آگاهي»علاوه اينکه به. اند«اجتماعي

اروپیايي و   به فلسفۀ، «ساختي اجتماعي است ،چیزیهر »یار رورتي با انتساب شدر واقع 

 لسیفۀ به ف «شناختي استآگاهي، يکسره امری زبان»طور مش ص میشل فوکو و شیار   به

وبییش بیه    ، میتقد است که هر دو شیار، کم0طور مش ص ويلفريد سلارز  آمريکايي و به

ست کیه میا هرگیز ن یواهیم     های بیان اين مطل  اهر دو، راه. شودچیز واحدی ختم مي

توانست از زبان پا بیرون باذاريم و هرگز ن واهیم توانست بدون وساطتِ توصیف زبیاني  

 . (همان)به واقییت دست يابیم 

ای، بیش از هیر چییز ريشیه در تحیولي     نیاز به گفتن ندارد که چنین درک و انديشه

دانییده اسیت و در   گر روی «زبیان »بیه سیوی    «تصیورات »فلسفه از  ،دارد که بر اساس آن

منطقیي چنیین چرخشیي     ۀمرسوم شده و نتیج «چرخش زباني»عنوان  با محافل فلسفي 

تیوانیم واقیییتِ نهیايي را    میا نمیي  »رورتي با اين بیان کیه   ۀنیز همان است که در انديش

                                                 
1. Wilfrid Sellars 
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 سیان ريچیارد رورتیي بیا ناديیده     بیدين  .تبلور يافته است (10: 0133اصغری، ) «بشناسیم

تأثیر يک وصیف   يز میان نمود و واقییت و باور به اينکه آگاهيِ ما همه تحتانااشتن تما

، «طبیییت »رسید کیه   به ايین نتیجیه میي    ،تابع نیازهای اجتماعي است ،هااست و وصف

توانید چییزی    که برای آن انت اب کنیید، فقیت میي    و هر نام دياری «هستي»، «واقییت»

مینیا بیدل    ای بيبا واقییت به گزاره صدق /تتناظر حقیق رواز اينناپذير باشد و شناخت

 .گرددمي

 ةغیرب، دربیار   فلسیفۀ گرايانیۀ   هیای ذات  رورتي از سنت شناسي نیزدر ساحتِ انسان

ای  کند که هیچ ويژگي ذاتي يا پیشیني استدلال مي بارهگیرد و در اين فاصله مي «انسان»

صیورت ثابیت و     هويت او را بیه  وجود ندارد که انسان را از ديار موجودات متمايز کند يا

هستند کیه در   «ای از باورها و امیال شبکه»ها صرفاً  بلکه انسان. تغییرناپذير تیريف نمايد

ايین  . (Rorty, 1991: 199)انید   های اجتماعي شکل گرفتیه  چارچوب واژگان زباني و زمینه

نیوعي   هیا، بیه  کیول ای از ملمثابیۀ شیبکه   ای از انسان و در نظر گرفتنِ آن به«شبکه»تلقيِ 

گرايانه کوايني بودن اين شبکه ناظر بر کل زيرادرک کواين از اين مقوله است؛ مبتني بر 

تقیدم و   ،به اين میني که هیچ جزئي از کلِ اين شبکه بیر اجیزای ديایر   . بودن آن است

  از . (005: 0134، سیجاديه و  بیاقری )ای همان برقرار است رابطه ،برتری ندارد و میانِ آنها

بیودن آن   «0مرکزبي»فرد اين شبکه، های منحصربهتوان گفت که يکي از ويژگيرو مياين

 .است

شناختي متافیزيکي مانند تلقي افلاطوني از نفس يا های انسان بنابراين برخلاف سنت

نمودند،  ی رو ، عقل يا جوهر ثابت تصور ميکه انسان را دارا «خود متیالي»مفهوم کانتي 

ای زبیاني   گرايانه درباره انسان صیرفاً برسیاخته   است که هرگونه ادعای ذات رورتي میتقد

. (30: 0131رورتیي،  )است که در پاسخ به نیازهای تاري ي و اجتماعي پديد آمده اسیت  

استوار بر چنین استدلالي است که رورتي بر اين باور است که هويیت انسیاني، بیرخلاف    

نظم ضروری يا الهیي، بلکیه محصیول شیرايت     های فلسفي، نه نتیجۀ يک  ادعاهای سنت

توانست بیه نحیو و شیکل ديایری      ای است که ميتاري ي و اجتماعيِ پیشامدی و اتفاقي

                                                 
1. Centerless 
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(Rorty, 1989: 25) رورتیي کیه   ۀبنابراين پیشامدیِ بیودنِ انسیان، در انديشی   . رقم ب ورد 

از توهمیات  دهید تیا    از نیچه و هايدگر الهام گرفته شیده، بیه انسیان اجیازه میي      نوعي به

هیای جديید در    وجوی هويتي ثابت، بر خلیق روايیت   جای جست  به ،گرايانه رها شده ذات

 ,Nietzsche, 1887/1996: 45; Heidegger)راسییتای تقويییت همبسییتاي اجتمییاعي   

  .تمرکز نمايد( 193 :1927/1962

ای است که مقالۀ حاضر بیر ايین الایو و میدلِ تحلیلیي      مبتني بر چنین بنیان نظری

هیای نظیری و    هیای صیدق و میرفیت، صیرفاً واجید دلالیت       کیه نظريیه  شیود  توار مياس

شناختي نیستند، بلکه از رهایذر تأثیرگیذاری بیر تلقیيِ از واقیییت، عقلانییت و        میرفت

بیر ايین   . هسیتند سازوکارهای توجیه، واجد پیامدهايي در ساحت انديشیۀ سیاسیي نییز    

صیورت اسیتنتاجي و مسیتقیم،      نه به های سیاسي، اساس گذار از نظريۀ صدق به دلالت

و  جییه، بیازتیريف نسیبت حقیقیت و قیدرت     بلکه از طريق نفي بنیادهای متیافیزيکي تو 

رو مقالۀ حاضر با تمرکز بیر  از اين. پذيرد دگرگوني در مباني عقلانیت سیاسي صورت مي

دی بنی  کوشد نحوة پیوند تلقي رورتي از صدق با صورت مي منطق و سازوکار مفهومياين 

 .خاصي از انديشۀ سیاسي و نظم دموکراتیک را تبیین نمايد

 

 رورتی نظریۀ صدق در اندیشۀ

 جای مطابقت با واقعیت  گرایانه بهسودمندی عمل

شناسیي، متمیايز از   شناسي و انسیان شناسي، هستيدرک و خوانشِ رورتي از میرفت

بیه   و ه شیده اسیت  ارائی  هاهدريافتي که در کلِ سنتِ فلسفي متافیزيک غرب از اين مقول

که   نحوی  به. دهدنیز سوق مي «صدق نظريۀ»وسوی قرائتِ نويني از  تبع، وی را به سمت

ها با واقییتیي عینیي و    عنوان انطباق گزاره  های سنتي صدق که آن را به رد نظريه وی با

نه که ارزش آن  گیرددر نظر ميگرايانه کردند، صدق را مفهومي عمل پیشیني تیريف مي

در بازنمايي واقییت، بلکه در سودمندی اجتماعي و کارآمدی آن در بستر تیاملات زباني 

که پیش از اين نیز بیه  چنان اين تیريف،. نهفته است (20: 0135رورتي و آنژل، )و انساني 

 فلسفۀهای متافیزيکي و چرخش زباني  نقد پارادايماستوار بر  مناسبت دياری اشاره شد، 

 بیدين  کنید و  عمیل اجتمیاعي منتقیل میي     حوزةا از قلمرو متافیزيک به میاصر، صدق ر



 0415هم، بهار و تابستان نوپژوهش سیاست نظری، شماره سي /02

رورتیي فیراهم    انديشیۀ هیای سیاسیي آن در    مبنايي برای تحلیل دلالیت  تواندترتی  مي

 .نمايد

تطابق  نتیجۀکه صدق را  0انطباق نظريۀ، رورتي بر اين عقیده است که با اين توضیح

های متافیزيکي  فرض د، مبتني بر پیشگیرمي در نظرها با واقییتي مستقل از ذهن  گزاره

هیای متییالي سیوق     ثمیر بیرای حقیقیت    وجويي بي نادرستي است که فلسفه را به جست

يي کیه  رو وی برای غلبه بر ناسودمندی صدق به مینیا از اين. (Rorty, 1979: 178)اند  داده

اش، عيصیدد اسیت تیا آن را در پرتیو کارآمیدی اجتمیا      در سنت فلسفي آمده اسیت، در 

گرايانه از صدق که از پراگماتیسیم جیان   عملبازخواني نمايد و  مبتني بر چنین خوانشِ 

؛ نمايید میي ديويي و ويلیام جیمز تأثیر پذيرفته، بر کارآمدی و نتايگ عملي باورها تمرکز 

کیه ارزش آن در   کنید  تیريف مي «ابزاری برای حل مسائل»عنوان   ديويي صدق را به زيرا

با بستِ  نیز رورتي. (Dewey, 1929: 156)برای هدايت عمل انساني نهفته است  اش توانايي

ای، صدق را به سودمندی در تقويت همبستاي اجتماعي و پاسخ به نیازهیای  چنین ايده

وی برخلاف جیمز که گاه سودمندی  حالبا اين . زندپیوند مي( Rorty, 1989: 22)جمیي 

، سیودمندی را در سیطح اجتمیاعي و    (James, 1907: 106)داد  را به تجربه فردی ربت مي

وگوهیای   اگیر در گفیت   ،کند که يک بیاور صیادق اسیت    استدلال مي ،زباني تفسیر کرده

سیان  بدين. نمايد (Rorty, 1991: 24)اجتماعي پذيرفته شود و به خلق جهاني بهتر کمک 

منیدی   ي ي و زمینیه ای، تیار  ها به ويژگي رابطه اين نارش، صدق را از ويژگي ذاتي گزاره

 .های يک جامیه وابسته است کند که به اهداف و ارزش تبديل مي

مینیا و حقیقیت    ةعنیوان سیازند    بنابراين رورتي در تیريف صدق، نقش زبیان را بیه  

يیک امیر    ،هیر آگیاهي  »ويلفريد سلارز مبني بر اينکه  ةنمايد و با تکیه بر ايدبرجسته مي

های زباني کیه در   یزی نیست جز محصول توصیفچ ،، میتقد است که صدق«زباني است

رو از ايین . (Sellars, 1963: 160; Rorty, 1991: 96)گیرند  بستر تیاملات اجتماعي شکل مي

چنین نااه و نارشي که از چرخش زباني فلسیفه میاصیر الهیام گرفتیه، هرگونیه ادعیای       

وگوهای جمییي   گفت ۀعنوان نتیج  صدق را به ،دسترسي مستقیم به واقییت را رد نموده

. (30: 0131رورتیي،  )شوند  های جديد خلق مي واژگان و روايت ،کند که در آن میرفي مي

                                                 
1. Correspondence Theory of Truth  
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 های متافیزيکي بیه  چون عدالت يا دموکراسي که در سنت های سیاسي ارزشمینا،  بدين

دلیل   اند که به هايي زباني شدند، در نااه رورتي صرفاً توصیف عنوان حقايق ثابت تلقي مي 

میورد  ، به بیازی گرفتیه  ( Rorty, 2000: 72)شان در تقويت پیوندهای اجتماعي  ودمندیس

 .شوندپذيرش واقع مي

رغمِ جذابیت و   البته تیريفِ پراگماتیستي و مبتني بر سودمندیِ اجتماعيِ رورتي، به

اش، با نقدهايي جدی از سوی متفکرانِ مهمیي چیون هابرمیاس و    تأمل بودنِ اولیه  قابل

هیای متقابیلِ   مواجه شده است که در مقامِ استدلالِ رقی ، اشاره به آنهیا و پاسیخ   پاتنم

در . وی کمیک نمايید   ۀصدق در انديشی  ۀتواند در فهمِ بهترِ نظريخود مي ۀنوب  رورتي، به

صیدقِ   ۀجا به اختصار و به قدر ضرورت بايد گفت که يورگن هابرمیاس در نقید نظريی   اين

روکاهش صدق به سودمندی و توافق اجتماعي، مییارهیای  گويد که تقلیل و فرورتي مي

گرايیي   بیه نسیبي   ،صادق را تضییف نمیوده  عقلاني برای تمايز بین باورهای صادق و غیر

(Habermas, 2000: 35 )پاتنم نیز بر اين باور اسیت کیه    همچنین هیلاری. شودمنجر مي

های اخلاقیي   دفاع از ارزشاين رويکرد، با حذف هرگونه مییار عیني برای صدق، توانايي 

در مقابیل،  . (Putnam, 1990: 228)دهید   های سیرکوبار را کیاهش میي    در برابر ايدئولوژی

کنید کیه    های سابق خود همچنیان تأکیید میي   رورتي در مقام پاسخ، در امتداد استدلال

نیازی به مییارهای متافیزيکي ندارد؛ زيیرا همبسیتاي اجتمیاعي و نتیايگ عملیي       ،صدق

  از . (Rorty, 2000: 74)تنهايي چارچوبي بیرای ارزيیابي باورهیا فیراهم کننید        ند بهتوان مي

عنیوان رويکیردی پلورالیسیتي و      رو پاسخ مزبور، تیريف صدق در انديشۀ رورتي را بهاين

دوری از  ،کند که دلالیت و تضیمنِ مترتی  بیر آن بییش از هیر چییز        عملارا تثبیت مي

 .استمتافیزيکي  ۀيافتطییتگرايي و باورهای مطلق و ق جزم
 

 نقش زبان در برساختن صدق

هیای  در انديشۀ رورتي در مقايسۀ با پراگماتیسیت  «زبان»با توجه به اهمیت و جايااه 

تنها ابزاری برای انتقال میرفت، بلکیه   زبان در انديشۀ وی، نه که توان گفتکلاسیک، مي

واقییع رورتییي در چییارچوب در . سییازندة اصییلي صییدق و مینییا در تجربییۀ انسییاني اسییت

میاصر، صدق را نه نتیجۀ انطبیاق بیا    فلسفۀپراگماتیسم نوين و با تکیه بر چرخش زباني 

هیا و   هیا، روايیت   داند که از دل توصییف  بلکه فرايندی زباني مي ،واقییتي مستقل از زبان
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ايین ديیدگاه کیه ريشیه در     . (Rorty, 1979: 165) آيید وگوهای اجتماعي پديید میي   گفت

گئیور   -یرپذيری از متفکراني چون لودويو ويتانشتاين، ويلفريید سیلارز و هیانس   تأث

کند که در آن صیدق برسیاخته    عنوان بستری میرفي مي  گادامر دارد، از يکسو زبان را به

اش برای تقويت همبستاي اجتمیاعي   شود و از سوی ديار، ارزش صدق را در توانايي مي

 .نمايدميو پاسخ به نیازهای جمیي تیريف 

نقشي محوری در برساختنِ صیدق ايفیا    ،ترتی  در انديشۀ ريچارد رورتي، زبان بدين

هیای   کند و استوار بر باور به برساختي بودنِ صدق از طريق زبان است که وی نظريیه  مي

هیا بیا واقیییت عینیي      که صدق را انطبیاق گیزاره   را ويژه نظريۀ مطابقت سنتي صدق، به

محصولي اجتماعي است کیه از طريیق    ،کند که صدقستدلال ميکند و اداند، رد مي مي

در واقع اين رويکردِ زباني . گیرد وگوهای جمیي شکل مي کاربردهای زباني در بستر گفت

به مقولۀ صدق که ريشه در پراگماتیسم و تأثیرپذيری عمیق از فیلسوفاني چون لودويو 

زبیان را نیه ابیزاری بیرای بازنمیايي      ويتانشتاين، دونالد ديويدسون و ويلیام جیمز دارد، 

کنید و مبتنیي بیر آن     ق میرفیي میي  واقییت، بلکه نیرويي خلاق در ساخت مینا و صید 

صدق چیزی نیست که در جهان يافت شیود، بلکیه چییزی اسیت کیه میا در       » :گويد مي

وگوی مستمر با ديایران،  ما جز گفت»و  (01: 0135گاتینو، ) «سازيم وگوهايمان مي گفت

گییری در  ر مطمئني بیرای تصیمیم  هیچ ابزا» ؛«اتکايي برای صدق نداريم  ع قابلهیچ منب

... گونیه کیه ديیديم   زيیرا همیان  ، عنوان حقیقت بپذيريم  باره نداريم که چه چیز را به اين

 «راهي برای اينکه از باورها و زبانمان فراتر رويم و آزموني جز انسجام بیابیم، وجود ندارد

مینیا   ،ای از باورهیا و کاربردهیای زبیاني    ن صدق در چارچوب شبکهسابدين .(01: همان)

 .يابد مي

در انديشۀ رورتي برخلاف سنتِ بازنمايي از رابطۀ زبان و واقیییت، زبیان نیه    ين بنابرا

جهان را توصییف،   ،ای برای بازتاب واقییت، بلکه ابزاری است که جوامع از طريق آن آينه

ای که زبان را صرفاً ابزاری  او با رد ايده .(150: 0131ي، رورت) نمايندتفسیر و بازسازی مي

ويتانشیتاين   «هیای زبیاني   بیازی »داند، متأثر از مفهوم  برای توصیف واقییتي مستقل مي

کیه از  بلنه از انطباق با واقییتي خارج از زبان،  ،ها گزاره کند که مینا و صدقِاستدلال مي

 :Wittgenstein, 1953)شیود   تماعي ناشیي میي  کاربرد آنها در بسترهای خا  زباني و اج
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صیادق  ، «زمین گرد اسیت »ای مانند  به اين مینا که در يک بازی زباني علمي، گزاره. (43

شود، نه به دلیل انطباق با واقییتي عیني، بلکه به دلیل اينکیه گیزارة مزبیور در     تلقي مي

زباني مورد پیذيرش   وگوهای علمي و کارکرد عملي آن در چارچوب قواعد آن بازی گفت

سان رورتي با بست و گسترش اين ايده که صدق در هر بازی زبیاني،  بدين. گیردقرار مي

های اجتماعي و قواعد خا  آن بازی اسیت، زبیان را بیه ابیزاری خیلاق       وابسته به توافق

زاده،  حسیني)کند که از طريق آن، جوامع انساني فهم خود از جهان و صدق را  تبديل مي

 .دهند شکل مي( 15 :0130

تیوان  در اين راستا و در ارتباط با نقش زبان در برساختنِ صدق در انديشۀ رورتي مي

را بیرای توضییح نقیش زبیان در      در انديشۀ وی اشیاره کیرد کیه آن    «0واژگان»به مقولۀ 

 يیک از  کند که هیر  وی استدلال مي ،مبتني بر اين مقوله. بردبه کار ميبرساختن صدق 

کند و تغییر در واژگیان بیه    رچوبي زباني برای توصیف و فهم جهان فراهم ميواژگان، چا

مثیال از نظیر    برای .شودمنجر مي( Rorty, 1991: 35)شود  تغییر در آنچه صادق تلقي مي

مینیای    اژگان علمي در دوران مدرن، نه بیه وی گذار از واژگان مذهبي قرون وسطي به و

پذيرش واژگاني بود کیه بیرای اهیداف اجتمیاعي و     مینای   کشف حقیقتي عیني، بلکه به

رو اين ديدگاه که زبان را بیه نیرويیي سیازنده در    از اين. آمدندنظر مي  مفیدتر به ،عملي

دهد که صدق وابسته به کاربردهیای زبیاني    نمايد، نشان مي گیری صدق تبديل مي شکل

سیو اعیلام نمايید    ا از يکدارد ترورتي را بر آن ميدر بسترهای تاري ي و فرهناي است و 

( 03: 0131رورتي، ) «زباني توانیم از زبان خارج شويم تا صدق را با چیزی غیر ما نمي»که 

شناسیي   یم و از سوی ديار، زبان را به محور اصیلي میرفیت  يبیرون از زبان مقايسه نمايا 

عنیوان    ای مسیتقل از زبیان، بلکیه بیه     عنوان ويژگیي  ديار نه به ،تبديل نمايد؛ زيرا صدق

 .شود تیريف مي (014: 0135ويلیامز، )های اجتماعي  محصولي از تیاملات زباني و توافق

مبتني بر استدلال اخیر از رابطۀ زبیان و صیدق، تأثیرپیذيری رورتیي از ديويدسیون،      

ديويدسون نیز در اين ارتباط بیر   زيراآشکارتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد؛ 

صیورت    تیوان آن را بیه   ای از باورها و میاني است که نمیي  زبان، شبکه اين نظر است که

رو به اعتقیاد  از اين. (Davidson, 1974: 20)مستقیم با واقییتي خارج از زبان مقايسه کرد 

                                                 
1. vocabularies 

Comment [v5]:  در منابع پایانی نیامده

 است
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فهم جهان و صدق، تنها در چارچوب زبان و از طريیق روابیت مییان باورهیا ممکین       ،وی

ايدة مزبور بر اين استدلال است که  از با اقتباس ،گويدکه خود ميرورتي نیز چنان. است

هیای   گیرد و وابسته به توافیق  های زباني شکل مي ای است که درون شبکه صدق، ويژگي

ای صیادق اسیت کیه در     بیه وجهیي کیه در يیک جامییه علمیي، گیزاره       ؛ اجتماعي است

 بیدين . مفیدی بیه دنبیال داشیته باشید    وگوهای علمي پذيرفته شده و نتايگ عملي  گفت

خاطر چنین نااه و نارشي، زبان را از يک ابزار توصیفي صرف به يیک نییروی فییال در     

که پیش از اين به اشیاره بییان     نحوی  کند و به های میرفتي تبديل مي برساختن واقییت

مثابیۀ محصیول و مولیود     مینای انطباق با واقییتي پیشیني، بلکیه بیه    صدق را نه به ،شد

نوبۀ خود به بازانديشیي در مفیاهیم سینتي      نمايد که بهتیبیر مي «همبستاي اجتماعي»

 .(43: 0133، محمودیاکرمي و ) گرددصدق  منجر مي

زبان بازنمايانندة واقییت نیسیت، بلکیه ابیزاری اسیت کیه میا        ،بنابراين از نظر رورتي

ايین همیان فرافلسیفۀ    . ب شییم به نیازها و مقاصد خود تحقق میي  ،ها به کمک آنانسان

یم که با آنها هست روهای زباني گوناگوني روبهرورتي است که در آن با بازی 0پادبازنمودی

تیوان  هرگیز نمیي  . هیا وجیود نیدارد   ای از چارچوب واحد برای همۀ انسیان تنوع گسترده

نیاز به گفتن نیسیت  . (43: همان)چارچوبي يافت که جزئي از ساخت و بافت جهان باشد 

زبیان و  آوری به پراگماتیسم به چنین نسبتي مییان   های روی که رورتي از ن ستین سال

 ،ای برای بازتاب واقیییت ینهيمثابۀ آ زبان را نه به ،اساس آن جهان میتقد شده بود که بر

بنا به دعیوی رورتیي، امیور     ،مینا بدين. نظر گرفت عنوان يک ابزار در  بلکه بايد آن را به

، بلکه مصنوعات زبان نیستند باورهای ما باشند واقع چیزهايي که دارای وجود مستقل از

های علّیي در آن بییرون، در جهیان وجیود     ي با قدرتياشیا ،البته به نظر وی. ما هستند

ها گیری از زبان برای توصیف آنبهرهدارند، اما هیچ راهي برای توصیف اين امور واقع، جز 

تواند در آن صدق نمي که يد گفتسرانجام در اين ارتباط و از زبان رورتي با. وجود ندارد

تواند مستقل از ذهین آدمیي وجیود داشیته باشید، چیون       بیرون وجود داشته باشد، نمي

 و در (14: 0135رورتیي،  )توانند آن بییرون باشیند   توانند چنین باشند، نميها نميجمله

 .واقع جهان آن بیرون است، اما توصیف جهان در آن بیرون نیست

                                                 
1. Anti-representational metaphilosophy 
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 صدق رورتی نظریۀمنی ض سیاسی های دلالت

 دموکراسی بدون تکیه بر بنیادهای متافیزیکی

شناسانۀ رورتي در قلمرو فلسفۀ محی  متوقیف   میرفت بنیادگرايانه و ضد موضع ضد

تضمن به عرصیۀ فلسیفۀ اجتمیاعي و سیاسیي نییز بسیت و         صراحت يا به شود و به نمي

مثابیۀ   فلسفۀ محی  خیود بیه    نوعي از رورتي بهکه توان گفت البته مي. يابدميگسترش 

وی بیه   هرچنید نمايید و  ابزاری برای بیان نظراتش در حوزة فلسفۀ سیاسي استفاده میي 

ای واجی  بیرای تحقیق نظیام     نقد متافیزيک صدق و نظريۀ مطابقیت را مقدمیه   ،تصريح

رسد حتي در غیاب چنین صیراحتي  با اين حال به نظر مي ،داندسیاسي مطلوب خود مي

گرايانه وی، با رد متافیزيک صدق، نقد باور به حقايقِ ازلي و تأکید ق عملنیز نظريۀ صد

های سیاسي عمیقیي بیرای بیازتیريف     وگوی زباني، دلالت بر سودمندی اجتماعي و گفت

رورتیي در   زيرادنبال خواهد داشت؛   مفاهیم سیاسي و کل جريان انديشۀ سیاسي وی به

های ازلي  عنوان نظامي مبتني بر حقیقت  ه بهچارچوب پراگماتیسم نوين، دموکراسي را ن

بینید کیه ارزش آن در    ای از زندگي جمییي میي   مثابۀ شیوه يا مباني متافیزيکي، بلکه به

: 0131رورتي، )اش برای تقويت همبستاي اجتماعي نهفته است  کارآمدی عملي و توانايي

کي و تأثیرپیذيری از  هیای متیافیزي   واقع اين ديدگاه که ريشیه در نقید پیارادايم    رد. (21

پییذير و  هییای کلاسیییک دارد، دموکراسییي را بییه فراينییدی بییاز، انیطییاف  پراگماتیسییت

 .های فلسفي و فراتاري ي ندارد کند که نیازی به توجیه وگومحور تبديل مي گفت

مبتني بر اين رويکرد، رورتي با اولويت ب شیدنِ دموکراسي بر فلسیفه بیر ايین بیاور     

باني متافیزيکي نظیرِ حقوق طبییي، عقیل متییالي يیا حقیايق     است که دموکراسي به م

بلکیه   ،نه در توجیه فلسفي يادشده،اخلاقي ازلي نیازمند نیست؛ زيرا ارزش نظام سیاسي 

 (25: همیان )وگو و همکاری اجتمیاعي   اش، يیني ايجاد فضايي برای گفت در نتايگ عملي

و کانت تا راولز، با تیلاش بیرای    های فلسفي غرب، از لاک سنت ،به باور وی. نهفته است

، آن «عدالت عقلاني»يا  «حقوق ذاتي»توجیه دموکراسي از طريق مباني متافیزيکي، مانند 

اند که در برابر تنوع فرهنایي و تیاري ي   گرا تبديل نموده را به سیستمي شکننده و جزم

 نظريیۀ تکییه بیر   رو رورتیي بیا   از اين. است يافتهبالايي  (Rorty, 1989: 44)پذيری  آسی 

زبیاني   يعنیوان روايتی    کند که دموکراسیي بايید بیه    گرايانه خود، پیشنهاد ميصدق عمل
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اش در کیاهش تییارض و گسیترش همیدلي در      پذيرفته شود کیه بیه دلییل سیودمندی    

ترتیی  وی بیا    بدين. به حساب آيد (45: 3013رورتي، )وگوهای اجتماعي ارزشمند  گفت

آن را  ،تايگ، دموکراسي را از قیدوبندهای متافیزيکي آزاد نمودهاين استدلال و تمرکزِ بر ن

و همکیاری   «امیید »، بر «حقیقت»جای   کند که بهای از زيست جمیي تبديل مي به شیوه

 .استمتمرکز 

تیوان  ارزش لیبرالیسم و دموکراسي در اين نیست که مي ،بر اين اساس از نظر رورتي

   مبتنیي بییر   زيیرا هیا ثابیت کیرد؛    ديایر نظییام  يیا برتیری آن را بیر    «حقیقیت »و  «صیدق »

های فلسفي وی در فلسفۀ مح ، هیچ ارزش بنیادين و نهیايي و مسیتحکمي   فرض پیش

های سیاسي م تلف را در خارج از جوامع و مناسبات اجتماعي وجود ندارد تا بتوان نظام

هاست کیه جايایاه   اين نظام «تجربۀ عملي»بلکه صرفاً  ؛تطابق با آن مورد قضاوت قرار داد

گرايانیۀ رورتیي بیه    واضیح اسیت کیه رويکیرد عمیل      پیر . نمايید تاري ي آنها را میین مي

فرايندی تجربي بیرای   ،دموکراسي، ملهم از انديشۀ جان ديويي مبني بر اينکه دموکراسي

با اين تفاوت که برخلاف ديیويي   ؛باشدمي (Dewey, 1927: 143)حل مسائل جمیي است 

های تجربي نسیبتاً عینیي میتقید بیود، رورتیي دموکراسیي را کیاملًا در        به مییار گاهکه 

 کیرده، بررسیي   (Rorty, 1982: 172)هیای اجتمیاعي    های زباني و توافق چارچوب توصیف

 ةدهنید  های دموکراتییک، ماننید آزادی و برابیری، نیه بازتیاب      کند که ارزش استدلال مي

وگوهیای تیاري ي يیک جامییه      در گفیت اند که  هايي زباني نظمي متیالي، بلکه  برساخته

 (Rorty, 2000: 72)شیان در ايجیاد همبسیتاي پذيرفتیه      و به دلیل کارآمدی  شکل گرفته

عنیوان دال مرکیزی نظیام      بیه  «آزادی»مفهیومي ماننید    ،مینا که رورتیي  بدين. شوندمي

ییک  داند کیه جوامیع دموکرات   سیاسي لیبرال بورژوازی را نه حقي ذاتي، بلکه روايتي مي

نییازی  بنیابراين بیي  . اندابداع نموده (30: 0131رورتي، )برای مديريت تنوع و کاهش رنگ 

آن به بنیادهای متافیزيکيِ فراتاري ي، در نارش  یاتکا  دموکراسي از دفاع فلسفي و عدم

توانید خیود را بیا     پذير تبیديل نمیوده کیه میي     پراگماتیسم نوين، آن را به نظامي انیطاف

 .اجتماعي سازگار نمايد نیازهای متغیر

های متییالي و ارجیاعِ سیاسیتِ دموکراتییک بیه       سان دلالتِ سیاسيِ نقدِ توجیهبدين

شیود،  صدقِ وی به صیراحت بییان میي    ۀمبانيِ متافیزيک پیشیني، به نحوی که در نظري
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در عیوض بیر    ،ورزی است که از ادعاهای حقیقت مطلق آزاد بودهترويگ نوعي از سیاست

نتیجیۀ عملیي   . نمايید تأکیید میي   (Rorty, 1989: 192)از و پلورالیسم ارزشي وگوی ب گفت

های اقتدارگرايي اسیت   مقاوم نمودنِ دموکراسي در برابر ايدئولوژی ،چنین نااه و نارشي

نیازی از توجیه در دلیل بي  اند؛ زيرا درست به های ازلي بنا شده که اغل  بر پايۀ حقیقت

وگیو و بازسیازی    توانید از طريیق گفیت    وکراسيِ لیبرال میي پرتو مباني ثابت است که دم

گرفتیه از تحیولات پیوسیته    نشیأت  (Rorty, 1988: 260)هیای   سو با چالشها از يک روايت

های زمانمند ارائیه نمايید و از سیوی    و پاسخ شودشوندة تاري ي و نسلي، مواجه  دگرگون

در پرتیو شیرايت اجتمیاعي و     منید از دموکراسیي را   های بومي و زمینیه  ديار، امکان فهم

 کراسي بهواستدلالي که در عمل با ردِ دم ؛غربي فراهم آورد فرهناي ديار کشورهای غیر

ظهیور   ۀتوانید زمینی  عنوان الاويي مبتني بر بنیادهای ثابیتِ گفتمیانِ میدرنِ غیرب میي      

در . غربیي ايجیاد نمايید    الاوهای بومي و محلي از دموکراسي را در جوامع م تلیفِ غییر  

وگیو و   حقیقت تضمنِ سیاسي نظريۀ صیدقِ پراگماتیسیتي رورتیي و تأکیید او بیر گفیت      

ای از دموکراسیي  کراسي، پردازشِ گونهوپذيریِ روشي و میرفتي، در ارتباط با دم انیطاف

بست  ،ه با تنوع ارزشي و تاري يههای خود را در مواجتواند پیوسته ظرفیت است که مي

 . و سازگار نمايد دهد

 

در روابا    بشاری  هاای ییار  جاای عینیات    به مثابۀ عینیتی بشری به همبستگی

 اجتماعی

گرايانه ريچارد رورتي، بیا رد مفیاهیم متیافیزيکي ماننید عینییت و      نظريۀ صدق عمل

حقايقِ جاودان، علاوه بر نظامِ سیاسيِ دموکراتیک، به شرحي کیه آمید، بیرای بیازتیريفِ     

وی در چییارچوب . دهیید سییي عمیقییي ارائییه مییيهییای سیا روابییت اجتمییاعي نیییز دلالییت

عنیوان عینیتیي بشیری جیايازيني بیرای        را به «همبستاي اجتماعي»پراگماتیسم نوين، 

کند کیه روابیت    دهد و استدلال ميبشریِ حقیقت پیشنهاد مي عینیت متافیزيکي و غیر

ه بايد بر بلک ،اساسِ ادعاهای دسترسي به واقییتي عیني و مستقل از زبان اجتماعي نه بر

ايین ديیدگاه   . استوار گیردد  (Rorty, 1989: 192)وگو، همدلي و همکاری جمیي  پايۀ گفت

عنیوان سیازندة مینیا دارد،      گرا و تأکید بر زبان به های بازنمايي که ريشه در نقد پارادايم
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کیاهش رنیگ و    ،کنید کیه هیدفش    روابت اجتماعي را به فرايندی پويا و خلاق تبديل مي

 .های انساني استتقويت پیوند

کیه در  را بیار ديایر مقولیۀ عینییت     ، همبستاي»بر اين اساس رورتي با طر  مفهوم 

هیای اجتمیاعي تلقیي     عنوان مییاری برای سنجش صدق و ارزش  سنت فلسفي غرب به

 دنِ مفهیوم همبسیتاي بیا توافیق    البته وی با پیوند ز. دهدشد، مورد پرسش قرار مي مي

در  زيیرا دهد؛ بودنِ آن تن مي به استقلال آن از ذهن و نیز عینيالاذهاني، ناخواسته  بین

انسیاني و   منتها نه از نیوع غییر   ،الاذهاني نیز نوعي عینیتمفهوم همبستاي و توافق بین

مشیاهده    آن، بلکه عینیتي از نیوع کیاملاً انسیاني قابیل     (000: 0133اصغری، )فراتاري ي 

الاذهیاني، مسیتلزم پیذيرشِ وجیود اذهیانِ ديایر،       به اين میني، باورِ به توافق بین. است

کیه تأيیید وجیود چنیین اذهیاني،       اسیت مستقل از من و دارای عینیتيِ خا  خودشان 

وبیش حرکت در مسیر رئالیسم و عینیتي است که رورتي همیواره درصیدد آنکیار آن     کم

حقیقت،  حال وی با اذعان به اينکه هدف وی نه کشف حقیقت يا نزديکي به با اين. است

 ,James)بلکه شکل ب شیدن به باورهايي است که همبستايِ اجتماعي را محقق نمايید  

کاهد و بیا چنیین فروکاسیتني، بحی  از     الاذهانیت فرو ميعینیت را به بین ،(289 :2005

 .گرددمینا ميارتباط با واقییت غیربشری، بي

توان به ايین صیورت   را ميگیری اخیر گرايي رورتي در اين موضعبا اين توصیف، واقع

شود کیه  همان کارکردی را قائل مي ،تفسیر نمود که وی در اينجا برای اجتماع و جامیه

رو وی در ارتبیاط بیا تقلییل عینییت بیه      از ايین . بشیری بیود   واقییت غییر  ةقبلاً بر عهد

صیورت    کیه اگیر کسیي عینییت را بیه     دارد الاذهانیت چنین بیان میي همبستاي يا بین

چاونه بیا  »که را صورت همبستاي بازتفسیر نمايد، آنااه اين پرسش   ذهانیت يا بهالا بین

گذارد و به جیای  کنار مي «واقییت مستقل از ذهن و مستقل از زبان تماس برقرار کنیم؟

های اجتماع ما کدامند؟ و اينکیه  محدوديت»اين پرسش را جايازين خواهد نمود که  ،آن

سان از نظر  بدين. (Rorty, 1991: 13) «افي آزاد و باز هستند؟هايمان به حد کآيا رويارويي

جوی همبستاي است، ارتباط مییان اَعمیال اجتمیاع    و وی تا زماني که ش ص در جست

منت   وی و مسائل خارج از آن برای او اهمیتي ندارد و موضیوع پرسیش و انديشییدن    

 ا  واقییيِ اطیراف   جوی عینیت است، از اشی و که وی در جست وی نیست؛ اما مادامي



 20/و همکاران ؛ سمیرا غلامي... تضمنات سیاسي نظريۀ صدق در انديشۀ ريچارد رورتي 

او اين کار را نه به آن دلیل که خود را عضو گروه واقیي يیا ت یلیي   . گیردخود فاصله مي

تواند بدون ارتباط  دهد که ميخود به چیزی انجام مي زدنداند، بلکه با پیوند دياری مي

 .توضیح داده شود( 111: 0131کهون، )با هر موجودی بشری 

کنید زنیدگي خیود را از    تا زماني که انسان تلاش میي  ،رتينظر رو  با اين توصیف، به

در قلمیرو   ،کنند، مینا کنید ها به يک اجتماع ميطريق گفتن داستان خدماتي که انسان

خواست همبستاي و آنااه که برای مینايیابي زنیدگي درصیدد تیريیف و تشیريح خیود       

بشری قرار دارد،  ت غیرواسطه با واقییمثابۀ موجودی است که در ارتباط مستقیم و بي به

اکنیون زمیان    ،به باور وی .گیردمي (001: 0133اصغری، )در قلمرو خواست عینیت قرار 

رورتیي  . یميآن است که از اين عینیت دست برداريم و به سمت همبستاي حرکیت نمیا  

کند که اگر بتوانیم با خواسیت و آرزوی همبسیتاي بیه سیمت     سپس ابراز امیدواری مي

سودمند پیش رويم، افرادی مفید به حیال جامییه خیواهیم بیود و هیدف      انجام کارهای 

فلسفۀ  ،رو بايد گفت که پراگماتیسماز اين. انديشۀ پراگماتیسم نیز چیزی جز اين نیست

توانسیتیم همیشیه و   بلکه فلسفۀ همبستاي است که اگر میا میي   نیست، يأس و نومیدی

واست و آرزوی عینیت را کیلاً  تنها توست خواست و آرزوی همبستاي حرکت کنیم و خ

ای بینديشیم که امکیان انجیام   گونه  بايستي به پیشرفت انسان بهکنار باذاريم، آنااه مي

آورد که مردمیان سیودمندی   وجود مي اين امکان را به ،کارهای سودمندتری را به او داده

کهون، ) بشوند، نه اينکه به سوی مکاني حرکت کنند که پیشاپیش به نوعي برای بشريت

 . آماده شده است( 110: 0131

استوار بر چنین درکي از نسبت مینای زندگي با عینیتِ بشریِ همبستاي است کیه  

ای  فیرض متیافیزيکي   کند که ايدة عینیت فرابشری، مبتني بیر پییش   رورتي استدلال مي

 ,Rorty)های دقیق واقییتي مستقل از ذهن  عنوان بازنمايي  است که زبان و میرفت را به

وجیويي بیرای    فرضي که روابت اجتمیاعي را بیه جسیت    پیش. کندقلمداد مي( 357 :1979

گرايیي منجیر    بیه تییارض و جیزم    اغلی   ،های عیني محدود نمیوده  توافق بر سر حقیقت

در نتیجه وی با الهام از نیچه و ويتانشتاين، عینیت فرابشری را توهمي زبیاني  . شود مي

عنیوان میییاری     جای آن، همبستاي اجتماعي بايد بیه   بهکند که  داند و پیشنهاد مي مي

نظیر   در (Nietzsche, 1873/1999: 84; Wittgenstein, 1953: §241)برای روابیت اجتمیاعي   

با اين توضیح، همبستاي در اين چارچوب، بدون نیاز به ادعای دسترسي به . گرفته شود
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وگو است کیه   از طريق گفتهای مشترک  مینای خلق روايت  حقیقت عیني فرابشری، به

 .گرددو کاهش رنگ بشری منجر مي (Rorty, 1989: 94)به همکاری و همدلي 

 ورزی اسیت کیه بیه   با اين حال دلالت سیاسي چنین تفکری، ترويگ نوعي از سیاست

رو  از ايین . اسیت وع ارزشیي متمرکیز   وگو و تنی  های عیني، بر گفت جای تأکید بر حقیقت 

ابت اجتماعي مبتني بر همبسیتاي، امکیان ايجیاد جیوامیي را     رورتي میتقد است که رو

عنوان   عنوان موانع، بلکه به  نه به ،های فرهناي و تاري ي آورد که در آن تفاوت فراهم مي

    در نتیجیه  . شیوند محسیوب میي   (Rorty, 2000: 72)منیابیي بیرای خلاقییت و همکیاری     

های سیاسي مبتني بیر عینییت    امهای سیاسي مبتني بر چنین نارشي، برخلاف نظنظام

پیذيری   های اقتدارگرا که ادعای حقیقت مطلق دارند، انیطیاف  فرابشری، مانند ايدئولوژی

هیای   هیای فرهنایي يیا بحیران     های اجتماعي، نظیر شکاف بیشتری در مواجهه با چالش

 . دهنداز خود نشان مي (30: 0131رورتي، )مشروعیت 

 

 قیقت مطلقهای مبتنی بر ح نقد ایدئولوژی

باعی  شیده تیا در     ،های قطیي برای دانشم الفت رورتي با صدقِ مطابقتي و بنیان

در واقیع نظريیۀ   . میان آورد  حوزة سیاست و اجتماع نیز وی از پايان ايدئولوژی س ن به

گرايانۀ رورتي، با رد مفهوم حقايق ازلي و تأکید بر برساخت زباني و اجتماعي صدق عمل

های مبتني بر حقیقت مطلیق ارائیه    سیاسي مهمي برای نقد ايدئولوژیهای  صدق، دلالت

بر اين مبنا و در چیارچوب پراگماتیسیم نیوين، وی بیر ايین دعیوی اسیت کیه         . دهد مي

کننید،   توجییه میي   ناپذيرچالش های متیالي و  هايي که خود را بر پايۀ حقیقت ايدئولوژی

شناختي ناپايدارند، بلکه از نظر  از نظر میرفت تنها های اقتدارگرا يا بنیادگرا، نه مانند نظام

 . (Rorty, 1989: 44)شوند  سیاسي نیز به تیارض و سرکوب منجر مي

واضح است که نقدِ رورتي بر ايدئولوژی، برخاسته از نااه و نارشي است  سان پربدين

 «سیاختني »بلکیه  ، «يیافتني »حقیقت را نه  ،مبنای آن که وی نسبت به حقیقت دارد و بر

هیا کیه رفتیار سیاسیي و     مبنای چنین باوری، در نقطۀ مقابل ايیدئولوژی  پندارد و برمي

نماينید، وی  های پیشیني و فراتاري ي موجه مياجتماعي خود را در پرتو حقايق و بنیان

ای جز باور به وجود يک حقیقت بیرای تنظییم و تنسییق    حتي اگر چاره که میتقد است



 21/و همکاران ؛ سمیرا غلامي... تضمنات سیاسي نظريۀ صدق در انديشۀ ريچارد رورتي 

 ،اجتمیاعي و پیشیاتاري ي  شیم، اين حقیقت نه امری پیشیا مناسبات اجتماعي نداشته با

گیويي، پسییني و برسیاختي اجتمیاعي اسیت کیه مولیود و محصیول         و بلکه امری گفیت 

های افقي و فراگیر نیروهای م تلف اجتماعي است و بنیابراين بیرخلاف دعیوی    گوو گفت

ع نایاه دارد کیه   ارجیا  تواند خود را در جايااه حقیقتِ میورد اهل ايدئولوژی، تا جايي مي

صورت در جريان  در غیر اين. سودمندی خود را در عمل برای جامیۀ انساني اثبات نمايد

اجتماعي، جای خود را بیه حقیايق    «بازی»تکامل اجتماعي و عوض شدن قواعد و منطق 

    حقیايقي کیه عینییتِ آنهیا نیه مبتنیي بیر اصیول و         . شدة ديایری خواهید سیپرد   اجماع

 . شوندبلکه درون خودِ اجتماع ساخته و پرداخته مي ،ن از اجتماعهايي بیروواقییت

گیرد کیه بیا کاربسیت    که در نقطۀ مقابل سنت افلاطوني قرار مي است استدلالياين 

نمیود تیا راه سییادت بشیر را در جیايي غییر از اجتمیاعِ روزمیره         تلاش مي «تمثیل غار»

روزمرة مردمان به غار، میتقد بیود  افلاطون با تشبیه جامیۀ واقیي و . جوی نمايدو جست

با اتکا به امکانات خود اين جامیه، انسان هرگز ن واهد توانست در مسیر سامان سیاسیي  

بلکه بايد بیرون از غارِ اجتماعي و در جای ديایری فراتیر از    ؛و اجتماعي نیک قرار گیرد

فتاری را در پرتو و سپس صدقِ هر ر «يافت»را  «اعیانِ ثابت»مناسبات و روابت اجتماعي، 

در نتیجیه تفیاوت اصیلي    . سینجش و داوری قیرار داد   انطباقِ بیا آن اعییان ثابیت میورد    

گوهای رورتي برای نییل بیه صیدقِ    و های وی با گفتهای افلاطوني در همپرسهوگو گفت

صدد است تا بیه طیرفین   گوها درو ها، دقیقاً در اين است که افلاطون از طريقِ گفتگزاره

امر را بقبولاند که چیستي و حقیقتِ مفاهیمي نظیر عیدالت، جیوانمردی،    اين ،گوو گفت

 هیا هسیادت، خیر و امثالهم در صورتي بر ما آشکار خواهد شد که تیاريف ما از اين مقولی 

. مبتني بر اعیانِ ثابتي باشد که در ورای فیزيکِ اجتماعي به نحوی پیشیني وجود دارند

روشي است تیا حقیقیت را درونِ همیین     ،گوو گفت گوهای رورتي،و در حالي که در گفت

های اتفاقي و پیشامدی برسیازد کیه بیه    اجتماع زنده و روزمرة  انساني و از طريقِ کنش

 .کندواقییتي پیشیني و فراتر از اجتماع رجوع نمي

در کیردنِ    ابیزاری بیرای از مییدان بیه     ،گوو گوهای افلاطوني، گفتو بنابراين در گفت

شمول و در انديشیۀ  حقايق ثابت و ازلي و جهان «کشف» برایديالکتیکي رقی  به وجهي 

 بدين. ت استقحقی «ساخت»بلکه روش  ،گو نه ابزار کشفو رورتي به وجهي وارونه، گفت
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پسییني و در   ،گیو و توان گفت که در سنتِ افلاطوني، حقیقت، پیشیني و گفتمیني مي

سیری کاملاً وارونه قرار گرفته که بر اسیاس  اين فرايند در م ،انديشۀ پراگماتیستيِ رورتي

مینا کیه   بدين. شودبه امری پیشیني تبديل مي وگو گفتحقیقت به امری پسیني و  ،آن

و فرااجتمیاعي وجیود دارد و غايیتِ     «پیشییني »حقیقیت بیه نحیوی     ،در سنت افلاطوني

داشیته  نحوی متافیزيکي وجیود    چنین حقیقتي است که از پیش و به «کشف»، وگو گفت

است و صدقِ گزاره نیز چیزی جز مطابقت با آن حقايق ثابتِ بییرون از اجتمیاع و البتیه    

رورتي با ردِ حقیقت پیشیني و اعیانِ ثابت فراتاري ي و  اما. نیستبیرون از ذهن و زبان 

 وگیو  گفیت فرااجتماعي بر اين باور است که پیش از آنکه حقیقتي وجیود داشیته باشید،    

ی پیشینِ نسبت به حقیقت است که حقیقت ساخته وگو گفتريق اين وجود دارد و از ط

هیای  هیای م تلیف و گیروه   پايیان در مییان نسیل   های بيوگو گفتشود و در جريان مي

گوناگونِ اجتماعي و در میان اقیوام م تلیف در شیرايتِ اجتمیاعي و فرهنایي متفیاوت،       

هیای  وگو گفیت آينید ايین   شوند و صدق نیز محصول و برهمواره حقايق متنوع زايیده مي

 . پايانِ اجتماعي استبي

ارائیه   وگیو  گفتاستوار بر چنین درک و دريافتي که رورتي از رابطۀ حقیقت، صدق و 

از قلمرو سیاسیت و اجتمیاع را    «زداييايدئولوژی»های توان به روشني دلالتدهد، ميمي

 زيیرا مزبور استنباط نمیود؛  سنت افلاطوني از رابطۀ  «زایايدئولوژی»های در مقابلِ دلالت

های سیاسي با ابتنا بر حقیقت مطلیق و بیا    دارد که ايدئولوژیرورتي به صراحت بیان مي

ادعای دسترسي به واقییتي متیالي، چه در قال  قوانین الهي و عقل متافیزيکي و چه در 

د قال ِ اصول تاري ي تغییرناپذير، روابت اجتمیاعي را بیه قلمیرو تقابیل و حیذف محیدو      

های نظریِ خود دربارة صدق به نحیوی  به س ن ديار، وی با استمداد از بنیان. کنند مي

وگو را سرکوب  با تکیه بر توهمِ صدق عیني، گفت  که آمد، بر اين باور است که ايدئولوژی

نظر خیود  مورد (Rorty, 2000: 72)عنوان تهديدی برای نظم پیشینيِ   و تنوع ارزشي را به

 . پنداردمي

دانسیت،   مي «ها لشکری از استیاره»ترتی  رورتي با الهام از نیچه که حقیقت را  ينبد

هیای مطیابق بیا آنهیا را     برخلاف اهل ايدئولوژی، دعوی حقايقِ پیشییني و صیدقِ گیزاره   

، نیچیه )گیرد که در پاسخ به نیازهای تاري ي و اجتماعي هايي زباني در نظر مي برساخته
Comment [v6]:  در منابع پایانی نیامده

 است
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نحیو   توانستند بیه دلیل تصادفي و پیشامدی بودن، مي  و به گیرندشکل مي (021: 0101

هیای   بیازی »رو رورتي بیه سییاقِ مفهیوم    از اين. دياری غیر از آنچه اکنون هستند باشند

دهد که هیچ  ويتانشتاين، در نقد ايدئولوژی در وادی سیاست و اجتماع نشان مي «زباني

ه باشد؛ زيرا صدقِ زبان و دستورالیملِ تواند ادعای انحصار حقیقت داشت ای نمي ايدئولوژی

بلکه نتیجیۀ   نیست، تطابقِ با حقايق گوهرينِ ثابتِ فراتاري ي و جاودان ،رهبرانِ سیاسي

: 0133، و محسیني  صادقي اول)وگو  های اجتماعي و سودمندی عملي در بستر گفت توافق

 .استو توافقات و قراردادهای اجتماعي ( 0130

 ه در اين فقره از انديشیۀ وی قابیل  ويژ د ايدئولوژيکِ رورتي بهبر اين اساس رويکردِ ض

کنید و بیر   ها را انکار میي ملاحظه است که هر شکلي از توجیه متافیزيکي باورها و ارزش 

توان از حقانیت يا برتری يک نظام اجتماعي يا سیاسي بر ديایر  اين دعوی است که نمي

ن اسیتدلال کیه حتیي اصیول و نهادهیای      وی با اذعیان بیه ايی   . ها دفاع فلسفي کردنظام

 و بیا نفیي   (21: 0135رورتیي،  )پشتوانه يا مباني فلسفي نیاز ندارند   کراسي لیبرال بهودم

صدد است تا ايدئولوژی را از ساحت نظیام  در ،کراسيوشمول برای دم گونه بنیاد جهان هر

لیبیرال  »يکیي   ،زعم وی ما با دو نیوع دموکراسیي لیبیرال     به. کراتیک بزدايدوسیاسيِ دم

مواجه هستیم که بايد مییان   «لیبرال دموکراسي بورژوازی» ،و دياری «دموکراسي فلسفي

حال لیبرال   عین خت کشید و تمايز میان آنها را حفظ کرد و در ،اين دو نوع دموکراسي

رورتیي بیر ايین اعتقیاد      رواز اين. (Rorty, 1991: 199)دموکراسيِ فلسفي را کنار گذاشت 

ی را بیر  را ندارد که بهتر و برتر بودن نظام ديکتیاتور  مسئلهتوانايي اين  ،فلسفه است که

چ بنییان خنثیي و بیدون    بیرای دفیاع از هیر چییزی، هیی      زيیرا دموکراسي اثبیات کنید؛   

 . (Rorty, 2000: 2)گیری وجود ندارد  جهت

ع کنید تیا بیا انکیار هیر نیو      رورتي تلاش ميکه توان گفت استوار بر اين استدلال مي

گیذار بیه دموکراسیيِ     ،های فلسفيِ دموکراسي پرداختهگرايي فلسفي، به نقد بنیانمطلق

( 0130: 0133، و محسیني  صیادقي اول )گرايانیه   صیورتي عمیل    مند را به مند و مکان زمان

های سیاسي با ادعای حقیقت مطلیق و ايین   ايدئولوژی ،بنا به اعتقاد رورتي. تجويز نمايد

تواند دياران را بیه   ظام، مییار نهايي صدق را در اختیار دارد و ميفرض که يک گروه يا ن

به ديار س ن، ايدئولوژی چه در . شود تبییت وادار نمايد، اغل  به اقتدارگرايي منجر مي
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و  «میا »چه مارکسیستي يا ناسیونالیستي، با ايجاد دوگاناي  های مذهبي، قال  ايدئولوژی

      ( 30: 0131رورتیي،  )به خشونت يا سرکوب  ،نموده ، همبستاي اجتماعي را تضییف«آنها»

از . گیردد گیرنید، منجیر میي   سیاسي و اجتماعي قرار مي «دياری»هايي که در مقام گروه

جیای اسیتوار     کند که به گرايانه خود پیشنهاد ميرو وی با تکیه بر نظريۀ صدق عملاين

های زباني بنا شیود   ر پايۀ روايتهای ايدئولوژيک، سیاست بايد بنمودنِ سیاست بر مطلق

وگوهای فارغ از مفروضات ايیدئولوژيک بیه توافیق جمییي و همکیاری       که از طريق گفت

دموکراسیي روايتیي    ،ترتی  در انديشۀ رورتیي  بدين. (Rorty, 1988: 260)شوند  منجر مي

تنیي  های مب اش در کاهش تیارض و پذيرش تنوع، بر ايدئولوژی دلیل توانايي   است که به

که پیامدهای سیاسي مهمیي بیرای    يابدمي( 45: 0135رورتیي،  )بر حقیقت مطلق برتری 

 .دنبال دارد  سیاسي و پذيرش تنوعات فرهناي به ترويگ پلورالیسم
 

 پیشامد و آیرونی در نگرش سیاسی

گرايیي در حیوزة شیناخت و نقیدِ صیدقِ      بنیادگرايي و م الفیت رورتیي بیا ذات    ضد

در قلمرو سیاسیت ترغیی     «آيرونیستي»و  «پیشامدی»تجويز نارشِ متافیزيک، وی را به 

تحققِ دموکراسيِ لیبیرال بیورژوازی، بیرخلاف دموکراسیي لیبیرالِ       ،به باورِ وی. نمايدمي

میداراني  فلسفي، مستلزم باور به پیشامدی بودنِ سیاست و ظهورِ شیهروندان و سیاسیت  

مثابۀ حاملان  های آيرونیست بهي، انسانرورت. خواندمي «آيرونیست»آنها را  ،است که وی

زيسیت   «خصوصیي »و  «عمیومي »داند که در دو حیوزة  کراسي بورژوازی را افرادی ميودم

نظیر، رايزنیي، توافیق و همبسیتاي      ، تبیادل وگیو  گفیت عرصیۀ   ،حوزة عمیومي . کنندمي

شیود و حیوزة   شهروندان يک جامیه است و به جمهیور افیراد يیک جامییه مربیوط میي      

 . (40: 0132نوذری، )است  «خودآفريني»عرصۀ فردی و  ،خصوصي

    در حقیقت حوزة خصوصي، آن ب یش از زنیدگي فیرد اسیت کیه بیه امیر خصوصیي         

و  «هیای فیردیِ غلبیه بیر خويشیتن     پیروژه »مشیغولي بیه   امیر خصوصیي، دل  . پیردازد مي

خودمیان را نسیبت بیه     وظیايف  ،جوی خودم تاری است کیه میا در ايین حیوزه    و جست

امیا در حیوزة   . دهیم و دربارة اثرات اعمالمان بر دياران ناران نیستیمن انجام ميخودما

بیا رنیگ   »هايي است که مشغولي ما در رابطه با فیالیتعمومي به مینايي که ذکر شد، دل
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و تیلاش در راه عیدالت   رحمیي  حیداقل رسیاندن بیي     و کوشش برای بیه  «هاديار انسان

هیايي  ورتي، خودآفريني در حوزة خصوصي، دارای ويژگياز نظر ر. کار دارداجتماعي سرو

که بیر   «خلاقیت»تر از همه ناری و مهمگرايي و نقد، تأکید بر تاري يمانند دفاع از شک

ها توسیت  باشد که بست و گسترش اين ويژگيت یل و فرهنو شاعرانه استوار است، مي

 .کراسي بورژوازی سوق دهدوتواند دموکراسي فلسفي را به سمت دمافراد يک جامیه مي

، بازتیريف خويش در قال  واژگان نهیايي  «خودآفريني» ،با اين توصیف از نااه رورتي

پنداری اسیت  نتیجۀ همذات «همبستاي»و ( Jonston, 1989: 5)جديد در قلمرو خصوصي 

آيد و فرد را نسبت به رنگ و تحقییر  وجود مي  اسطۀ شک و ترديد فرد در خود بهو  هکه ب

-مي     پرسد آيا شما مثل من فکر فرد در اين راستا هرگز نمي. کندحساس مي اراندي

آيا شما داريد رنیگ   :پرسدکنید؟ يا آيا من و شما واژگان نهايي مشترکي داريم؟ بلکه مي

رو چنین فردی بر امکاناتي که تا بیه حیال بیرای    از اين. (103: 0135رورتي، )کشید؟ مي

کند و از خیود  ده و حتي بر شیوة خود بودن خود شک و ترديد ميرفع اين رنگ فراهم آم

ام، موج  رنگ دياران در قلمرو عمومي پرسد آيا اين من که در قلمرو ش صي آفريدهمي

وجود تلاش بیرای آزادی و خیودآفريني در قلمیرو خصوصیي      شده است؟ چنین فردی با

 واسیطۀ آزادی  ن اسیت بیه  کوشد تا در قلمرو عمومي نیز از رنجیي کیه ممکی   همواره مي

 .اش به دياران برساند، غافل نماندش صي

بر اين اساس رورتي با تلاش بیرای تلاقیي زنیدگي خصوصیي و عمیومي در شی ص       

تواند به خودآفريني در آيرونیست بر اين استدلال است که تنها چنین فردی است که مي

دايرة واژگیان رورتیي،    قلمرو خصوصي و همبستاي در قلمرو عمومي دست يابد؛ زيرا در

خودش را بیازتیريف کنید و در    ،شده کسي است که سیي دارد بر خود چیره ،آيرونیست

ای ناشناخته توصیف کند پي منبیي باشد تا او را قادر نمايد تا گذشته را همچون گذشته

ای بیابید کیه امکیان شیناخت و تجسیمي جديیدتر و       گونیه  و از اين طريیق خیود را بیه   

سییرانجام فییرد . (Puolakka, 2008: 39)آن، در آن شییرايت ممکیین نباشیید  سییودمندتر از

دهد تا بتواند واژگان واژگان نهايي خود را در توصیف امور، تغییر و تحول مي ،آيرونیست

واژگیان نهیايي    ،ناکارآمد برای توصیف حقیقت خويش در يیک موقیییت را کنیار نهیاده    

 .کار گیرد  ها بسازگارتری ر (Rorty, 1991: 32)کارآمدتر و 
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مفهوم آيرونیي را در نظیام فلسیفي خیود بیه       ،رورتي هرچندنیاز به گفتن نیست که 

ذکر اين نکته خالي از فايده نیست کیه آيرونیي، ابیداع رورتیي      ،کشدجايااه والايي برمي

ه ب eironeiaنیست و قدمتي ديرپا در تاريخ فلسفۀ غرب دارد و  بر گرفته از واژة يوناني 

اشاره به رفتار انسان هوشمندی دارد که با  ،در واقع آيروني. اهر به ناداني استمینای تظ

شیود  طبیي بر افراد و جامیۀ متظیاهر پییروز میي   مندی از شوختظاهر به ناداني و با بهره

نمايندة خاصیي از ذهنییت و موضیع     ،در انديشۀ رورتي نیز آيروني. (13: 0134جوادی، )

واسطۀ آن، فرد در قال  روايات جديد و ممکن، دسیت    ه بهاخلاقي و ابزار مهمي است ک

 ،واژگاني که انسان در قال  آنهیا ؛ زندجديد مي «واژگان نهايي»به بازتیريف خود در قال  

های کند، برنامهستايش خود را نثار دوستان خويش و نکوهش خود را نثار دشمنانش مي

ترين امیدهای خود های ش صي و عاليترين ترديدکند، عمیقبلندمدت خود را بازگو مي

که به ياری آنها، انسان گاه در نااه به آينده و گاه در  استهايي اينها واژه. کندرا ابراز مي

اين واژگان به . کندبازگو مي (040: 0135رورتي، )نااه به گذشته، داستان زندگي خود را 

گونه  بردار از آن هیچبیفتد، بهرهآن است که اگر سايۀ ترديدی بر ارزش  «نهايي»اين مینا 

ای برای اثبات ارزش آن واژگان ندارد و تنها تا زماني کیه بیرای   بسته خود در استدلال نا

 .دهندتبیین اهداف ش ص مفید و کارآمد باشند، به حیات خود ادامه مي

 - شید که به اشاره بیان   نحوی  به -بنابراين با توجه به مفهوم واژگان نهايي و آيروني 

کوشد تا با تجسس در واژگیان نهیايي موجیود و بیا     فرد مي ،توان گفت که در آيروني مي

صییف يیک موقیییت را بشناسید و بیا      استفاده از ت یل، واژگان نهیايي ممکین بیرای تو   

کارگیری واژگان کارآمدتر و سازگارتر، روايت جديدی بیرای توصییف يیا تیريیف يیک       به

شايد مبتني بر چنین کارکردی برای آيرونیي بیود کیه    . موقییت يا يک مفهوم ابداع کند

ل مطیر  در زنیدگي فیردی و اجتمیاعي، در جهیت      ئهیای مسیا  رورتي با شناخت تفاوت

يِ آيرونیي در  ئی بازتیريف کارآمد و سازگار مفهومِ کليِ آيروني، آيروني را در دو مفهوم جز

 ،در نظیر وی  ،شید  که گفتهچنان. کردقلمرو خصوصي و آيروني در قلمرو عمومي تیريف 

شود کیه سیازگار بیا    آيروني در قلمرو خصوصي به شکل خودآفريني ش صي متحقق مي

گرايش افراد به آزادی در بید فردی است و آيروني در قلمرو عمومي به شکل همبستاي 
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( 15: 0134، نیاحسینرستاار و  جیفری)يابد که متضمن آرمانِ عدالت اجتماعي تحقق مي

 .است

چنین نقشي که آيروني در قلمرو فردی و عمومي دارد، رورتي آيرونیست را استوار بر 

 :داند که از سه شرط برخوردار باشدصفت فردی مي

ترديدهای اساسیي و همیشیاي    ،بردکار مي  ای که خود بهدر مورد واژگان نهايي .0

نهیا  ست، واژگاني که اش ا  يا آثاری که او با آا دارد؛ زيرا متأثر از ديار واژگان

  .برندبه کار مي ،سرناسازگاری دارد

توانید آن ترديیدها را تأيیید    نه مي ،اششده در قال  واژگان کنونياستدلال بیان .2

 .تواند آنها را برطرف سازدکند و نه مي

برداشت فلسفي از موقییت خود داشته باشد، بر اين باور نیست که واژگیاني   اگر .1

واقییت نزديک است و باور ندارد آن واژگان  به بیش از ساير واژگان ،که برگزيده

 . هستند (042: 0135رورتي، )به قدرتي سوای خود متکي 

کیار گیزينش از    ،اندها که راغ  به برداشت فلسفيزعم رورتي، آيرونیست  واقع به در

اناارند و شمول ميطرف و عام و جهانبي 0میان واژگان را نه در چارچوب يک فراواژگان

     کوششي برای گشیودن راه خیود بیرای گیذار از ظیواهر و رسییدن بیه واقیییت          نه آن را

ها و به بازی درآوردن اين دو بلکه اين گزينش را صرفاً بازی نهاييِ نوها با کهنه ؛دانندمي

نامید چیون ايین    اين افراد را از اين جهت آيرونیست میي  ،رورتي. شمارنددر برابر هم مي

و همچنیین   ازتوصیفِ آن خیوب يیا بید جلیوه داد    توان از راه با ميچیزی ردرکِ آنها که هر 

نهیايي، آنهیا را در    پوشي آنها از تلاش برای مدون کردن مییارهای انت اب بین واژگیان چشم

به اين مینا کیه آنهیا هرگیز    . خواندمي «ثباتکم»آن را موضع  ،دهد که سارترموضیي قرار مي

چون همیشه از اين نکته آگاهند که تییابیری کیه   ؛ تندسراسر قادر به جدی گرفتن خود نیس

ند، همیشیه از شیکننده و   هسیت  در مییرض تغیییر و تحیول    ،برنددر توصیف خود به کار مي

رو شکننده و پیشامدی بودنِ نفس خیود، آگاهنید    نهايي خود و از اين پیشامدی بودنِ واژگان

عنیوان    انِ مزبیور را نیه بیه   شیود تیا واژگی   ای باعی  میي  چنیین آگیاهي   (.041-042: همان)

                                                 
1. Metavaocabulary  
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در نظیر  ( Rorty, 1991: 87)مثابۀ ابزاری موقت برای زندگي جمیي  های مطلق، بلکه به حقیقت

 .بایرند

هیای   خنیده بیه ارزش  » ةش صِ آيرونیست، متیأثر از نیچیه و ايید    ديدگاهبنابراين از 

-سیاسیت  ،ایاسیاس چنیین ايیده    شود و برگرايي آزاد مي ، سیاست از قید جزم«متیالي

کنند تا با فروتني و بازياوشي با باورهايشیان تیامیل   مداران و شهروندان فرصت پیدا مي

 هیای سیاسیي، آنهیا را بیه     جای دفاع متیصبانه از روايیت   و به (40: 0134نوذری، )کنند 

های جديید،   گیرند و آماده باشند تا در مواجهه با روايت کار   صورت آزمايشي و موقتي به 

تواند سیاست را بیه  نوبۀ خود مي  امری که به. نمايند( Rorty, 1991: 192)بازسازی  آنها را

وی عمیقاً بر ايین   زيرافرايندی پويا و زنده تبديل نمايد که با تنوع و تغییر سازگار شود؛ 

اند  های زباني های سیاسي، مانند دموکراسي يا عدالت، نتیجۀ توصیف باور است که ارزش

: 0131رورتي، )ها  توانند با تغییر زمینه اند و مي ای اجتماعي شکل گرفتهوگوه که در گفت

هیای سیاسیي مبتنیي بیر      پیذيری، بیرخلاف نظیام    اين انیطاف. از نو بازتیريف شوند( 30

جای حیذف تنیوع،     آورد که به هايي را فراهم مي های ثابت، امکان ايجاد سیاست حقیقت

 . (Rorty, 2000: 72)پذيرند  عنوان منبیي برای خلاقیت مي  آن را به

پیذير   برای مثال، رورتي دموکراسي را نه نظامي تغییرناپیذير، بلکیه روايتیي انیطیاف    

رورتیي،  )تواند با نیازهای فرهناي و تاري ي جوامع م تلف سیازگار شیود    داند که مي مي

تیه،  که از پراگماتیسم ديويي و تأکیدش بیر تجربیه پويیا الهیام گرف     اين نااه. (45: 0130

در حقیقیت رورتیي درصیدد اسیت از دل     . کند گرا تبديل ميای عمل سیاست را به پروژه

ر جامییه  بیودگي و همبسیتاي اجتمیاعي را د   نوعي سودمندی بیاهم  ،خود آيرونيِنظريۀ 

های فهم مفاهیم ديرفهم فلسفي و عینیت اجتماعي مبراست  مطر  نمايد که از دشواری

 . ر جامیه سودمندتر خواهد بودو برای نهادينه کردن دموکراسي د

 هر نهايي ناپايداری بر تکیه با رورتي ريچارد آيروني نظريۀواضح است که  بنابراين پر

بیر اسیاس چنیین     زيرادارد؛  سیاسي انديشه عرصۀ در های عمیقيدلالت میرفتي، نظام

 ايیۀ بیر پ  بلکیه  شمول،جهان فراروايتي يا مطلق حقیقتي بنیان بر نه دموکراسي نارشي،

در  شیهروندِ آيرونییک   به س ن ديایر، . استوار است تکثر پذيرش و وگو گفت همبستاي،

 عین در اما اند،بازناری قابل همواره باورهايش با علم به اينکه جامیۀ دموکراتیک رورتي



 10/و همکاران ؛ سمیرا غلامي... تضمنات سیاسي نظريۀ صدق در انديشۀ ريچارد رورتي 

 و دمانی مي پايبند همبستاي و آزادی چون هاييارزش به پراگماتیستي ایشیوه به حال

 منیطیف  و زنیده  الایويي  به را او دموکراسي عملي، التزام با فلسفي ترديد تلفیقِ همین

آگیاهي از پیشیامدی بیودنِ باورهیا و     افزون بیر ايین   . سازدمي بدل مشترک زيست برای

های متافیزيکي برای حقیقیت، شیهروند جامییۀ دموکراتییک رورتیي را بیه        فقدان بنیان

 . دهد ميوگوی باز در عرصه عمومي سوق  پذيرش تکثرگرايي و گفت

عنوان فضايي   با رد حقیقت مطلق، دموکراسي را به بارهسرانجام نظريۀ رورتي در اين

برتیری ذاتیي    ،کند که در آن هیچ روايتیي  های موقت بازتیريف مي برای مذاکره و توافق

شمول  جای اصول جهان  وار، بر همبستاي اجتماعي به در نتیجه دموکراسي رورتي. ندارد

کند و با ترويگ میرفتي آيرونییک،   خودسانسوری ايدئولوژيک جلوگیری ميتکیه دارد، از 

کند، که در جیای   ها تشويق مي شهروندان را به نقد مداوم باورهای خود و پذيرش تفاوت

  .شود پذيری و تحمل در برابر تکثر منجر مي تقويت انیطافخود به 

  لیت دلا لیت، يینیي  گانیۀ دلا مبتني بر چنین درک و دريافتي و از حی  سیطو  سیه  

توان گفت دلالت وضیي، ناظر به پیامدهای نظريۀ صدق  وضیي، هنجاری و راهبردی، مي

شامل نفي تلقي مطیابقتي از   ،رورتي در توصیف وضییت میرفت، واقییت و سیاست بوده

کیه در   اسیت صدق و انکار هرگونه بنیان فراتاري ي و پیشیني در توجیه نظیم سیاسیي   

هیا بیه ترجیحیات ارزشیي و     در ساحت هنجیاری، دلالیت  . اشاره شدبه آن مبانيِ نظری 

شیوند کیه در قالی  دفیاع از      های هنجاری برآمده از اين تلقي از صدق مربوط مي داوری

هیای مبتنیي بیر حقیقیت مطلیق و       دموکراسيِ فاقد پشتوانۀ متافیزيکي، نقد ايیدئولوژی 

ی در روابیت اجتمیاعي بیروز    مثابۀ بنیاني بشری و نه فرابشر سازی همبستاي به برجسته

ورزی مترت   های راهبردی به استلزامات عملي و نحوة سیاست در نهايت دلالت. يابند مي

جیای    وگیو بیه   تیوان بیه تأکیید بیر گفیت      بر اين رويکرد اشاره دارند که از جملۀ آنها مي

های عیني، پذيرش تکثر ارزشي، ات اذ نارشي آيرونیک در سیاسیت و مقاومیت    حقیقت

 .های اقتدارگرايانۀ نظم سیاسي اشاره نمود برابر صورتدر 

 

 گیرینتیجه

عنوان يکي از ارکان محوری پراگماتیسم نیوين، بیا رد     نظريۀ صدق ريچارد رورتي به

گرايانه، مفهوم صدق را از انطباق با واقییتي عیني بیه   های متافیزيکي و بازنمايي پارادايم
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ايین  . نمايید بر همبستاي اجتمیاعي بیازتیريف میي    گرايانه مبتني فرايندی زباني و عمل

رويکرد که ريشیه در چیرخش زبیاني فلسیفۀ میاصیر و تأثیرپیذيری از متفکرانیي چیون         

شناسیي را دگرگیون    شناسیي و هسیتي   تنها میرفت ويتانشتاين، ديويي و گادامر دارد، نه

هیم سیاسي، های سیاسي عمیقي برای بازانديشي مفا دلالت ،که آمدسازد، بلکه چنان مي

هیا،   رورتي با تأکید بر پیشامدی بودن باورها و ارزش. ويژه دموکراسي را به همراه دارد به

کنید کیه نییازی بیه توجیهیات       ای از زيسیت جمییي تبیديل میي     دموکراسي را به شیوه

در حقیقت اين ديدگاه، . وگو، پلورالیسم و آيروني استوار است متافیزيکي ندارد و بر گفت

گرايیي آزاد   جیزم بنید   ورزی را از های مبتني بر حقیقت مطلق، سیاست ئولوژیبا نقد ايد

سازد که قادر به پاس اويي  وگومحور بدل مي پذير و گفت آن را به فرايندی انیطاف،کرده

  .فرهناي و تاري ي است اتبه تنوع

صدق رورتي با جايازيني عینیت متیافیزيکي بیا همبسیتاي     نظريۀاز منظر سیاسي، 

دهید و بیا تأکیید بیر      ي، روابت اجتماعي را به سمت همکاری و همدلي سوق مياجتماع

های جديد را برای کاهش رنگ  نقش زبان در برساختن مینا و حقیقت، امکان خلق روايت

رورتي،  انديشۀمفهوم آيروني در  ،افزون بر اين .آورد و تقويت پیوندهای انساني فراهم مي

نهايي و پذيرش پیشیامدی بیودن باورهیا، شیهروندان و     با ترويگ ترديد نسبت به واژگان 

مداران را به سوی خودآفريني در قلمرو خصوصي و همبستاي در قلمرو عمومي سیاست

، دموکراسیي را بیه فضیايي بیرای میذاکره و      مزبور رويکردِ ،با اين توضیح .کند هدايت مي

ندارد و تکثر ارزشیي  کند که در آن هیچ روايتي برتری ذاتي  های موقت تبديل مي توافق

در واقع رورتي بیا رهانییدنِ دموکراسیي    . شود عنوان منبیي برای خلاقیت پذيرفته مي  به

لیبرال از قیدوبندهای متافیزيکي، دموکراسي بورژوازی را جايازيني دموکراسي فلسیفي  

ای پويا و سیازگار   ورزی دموکراتیک را به پروژه تواند ضمن اينکه سیاستنمايد که ميمي

هايي برای بازانديشي  ظرفیتبردارندة  در ،تبديل نمايد جوامع غربي با تغییرات اجتماعي

  .غربي نیز فراهم آورد دموکراسي در بسترهای غیر
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